
روزى پيرزنى كه تنها زندگى مى كرد، تصميم گرفت به 
خانه ي دخترش برود. با خودش فكر كرد مـي تواند چند 
روز مهمان او باشد. اين طوري هم دلش باز مـي شد، 
هم دخترش را مـي ديد و هم مـي توانست از غذاهاى 
خوش مزّه اي كه او درست مـي كرد، بخورد. امّا دختر 
پيرزن در دهى ديگر زندگى مـى كرد. پيرزن مى دانست 
در راه خانـه ي او، يك شير، يك پلنگ و يك گرگ 
وجود دارد. ممكن بود اين حيوانات پيرزن را بخورند! 

بنابراين، فـكر كـرد كـدوى بزرگى را كه در باغچه ي 
حياط خانه اش كاشته بود بكَِند و درون آن را خالـى كند. 
بعد، داخل كدو برود و قلِ بخورد و تا خانه ي دخترش 
برود. امّا پس از مدّتـى فكر كردن، راه ديگرى به ذهنش 
دستگاه ضبط صوت  و  كاغذ  پيرزن خودكار،  رسيد. 
قديمـى اش را كه با باترى كار مـى كرد برداشت و راهـى 

خانه ي دخترش شد. 

كمى كه رفت، ناگهان گرگى جلوى او را گرفت و 
پرسيد: «ننه پيرزن كجا مى روى؟ بيا كه وقت خوردنت 

رسيده است.»
 پيرزن گفت: «ولـى من يك خبرنگار هستم. اگر مـرا 
نخورى و بگذاري با تو مصاحبه كنم، قول مـى دهم 
مصاحبه ات را چاپ كنم تا مردم بيشتر درباره ي تو بدانند.»
گرگ سينه اش را صاف كـرد و گفت: «ننه خبرنگار، چه 
خوب شد كه ديدمت. از قول من بنويس كه زندگى گرگ   ها 
خيلى سخت شده است. انسان ها اين قدر شكار كرده اند كه 
حيوانات كوچك كم شده اند. ديگر حيوانى باقى نمانده 
است كه ما آن را بخوريم. وگرنه كدام گرگى دوست دارد 

به جاى خرگوش، ننه پيرزن را بخورد؟» 
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ننه پيرزن همه ي حرف هاى گرگ را نوشت، صدايش 
را ضبط كرد و قول داد مصاحبه اش را چاپ كند. گرگ 
هم قول داد او را نخورد تا مصاحبه ي چاپ شده اش را 
ببيند. كمى جلوتر، پلنگى جلوى ننه پيرزن را گرفت و 
گفت: «ننه پيرزن كجا مى روى؟ بيا كه وقت خوردنت 

رسيده است.»

پيرزن به پلنگ گفت كه خبرنگار است. پلنگ هم سرِ 
درددلش باز شد كه از وقتى آدم ها از وسط جنگل جادّه 
كشيده اند، پلنگ    هاى زيادى با ماشين ها تصادف كرده و 
از بين رفته اند. پيرزن به پلنگ هم قول داد مصاحبه اش 
را چاپ كند. خاله پيرزن در حالى با پلنگ خداحافظى 
كرد كه پلنگ به ياد خاله ي مرحومش كه با يك ماشين 

تصادف كرده بود، افتاده و بغض كرده بود. 
كمى جلوتر، ناگهان شير بزرگى پريد جلوي پير زن 
و گفت: «ننه پيرزن كجا مى روى؟ بيا كه وقت خوردنت 

رسيده است.»
تا  به شير هم گفت كه خبرنگار است. شير  پيرزن 
اين حرف را شنيد، شروع كرد به ناليدن كه حيوانات 
جنگل ديگر مثل سابق احترام حيوانات بزرگ   تر را نگه 
نمى دارند. مثلاً قبل از رسيدنِ پيرزن، دو تا بچّه سنجاب 
داشته اند با يال هاى شير كه خواب بوده است،  بازى 

مى كرده اند! پيرزن قول داد درباره ي احترام بچّه ها به 
بزرگ ترها هم از قول شير مطلبى بنويسد و به راهش 

ادامه داد.
وقتى پيرزن صحيح و سالم به خانه ي دخترش رسيد، 
ماجرا را براى او تعريف كرد. دخترش كه از سالم رسيدن 
مادرش به خانه  شان خوش حال بود، پرسيد: «حالا چطورى 
مى خواهيد به قولى كه به شير، پلنگ و گرگ داده ايد، عمل 

كنيد؟»
نوآموز  به مجلّه ي رشد  پيرزن  بـود كـه  اين جا  در 
نوه اش نگاه كرد. فكرش را قبلاً كرده بود. او ماجراهايـى 
كه برايش اتفّاق افتاده بود، به همراه حرف    هاى شير، پلنگ 
و گرگ به صورت يك داستان نوشت و براى مجلّه ي 
رشد نوآموز فرستاد. بعد، منتظر شد تا وقتـى داستانش در 
اين مجلّه چاپ مـى شود، آن را براى شير، پلنگ و گرگ 
ببرد تا به آن ها نشان بدهد كه در زمينه ي خبرنگارى چـه 

پيرزن با استعداد و البتهّ خوش قولى است! 
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